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١ مقدمه
يکي از پار امترهايي که در رده شناسي زبان ها بسيار مورد استفاده قـرار گـرفته پـارامـتر
ترتيب کلمات اصلي در سطح جملات ساده زبان و ارتباط آن با ترتيب سازه ها در سطح
ـگروه٬ بند و جمله است. اين پارامتر در مطالعات رده شناختي و نيز در بررسي تمايزات

1) Absolute Universals 2) Universal Tendencies

بين جهاني هاي مطلق١ ٬ يعني جهاني هاي زباني بـدون اسـتثناء٬ و جـهاني هاي نشـانگر
نوعي تمايل عام زباني٢ ٬ که استثناپذيرند٬ نيز به کار مي رود. ترتيب سازه هاي اصلي يا
امترهاي رده شناسي ترتيب کلمات است کـه بـيانگر ـکلماتِ جمله يکي از مهم ترين پار

3) Statistical Universal 4) Basic Constituents Order Typology

تمايلات جهاني در ساختار زبـان هاست و نـوعي جـهاني آمـاري٣ مـحسوب مـي شود.
رده شناسي ترتيب کلمات اصلي در زبان هاي دنـيا نـقش بسـيار مـهمي در رده شـناسي
زبان ها در سال هاي اخير داشته است. برخي از زبان شناسان همانند کامري (١٩٨٩: ٨٦) از
اصطلاح رده شناسي ترتيب سازه هاي اصلي٤ به جاي رده شناسي ترتيب کلمات اصلي اسـتفاده
واژه مي برند٬ زيرا در اين نوع رده شناسي نه تنها به ترتيب سازه هاي بزرگ تر از يک کلمه/
/ کلمات ديگر اشاره مـي شود٬ بـلکه بـه تـرتيب همانند بند موصولي نسبت به سازه ها

سازه هاي کوچک تر از کلمه٬ همانند وندها نسبت به ستاـک ها هم اشاره مي شود.
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ترتيب کلمات اصلي در جملات ساده و ...

(S) ـ٬ امتر٬ يعني پارامتر رده شناسي ترتيب کلمات اصلي٬ ترتيب نسبي فاعل اين پار
(V) را نسبت به يکديگر مطالعه مي کند که مي توانـد داراي (O) و فعل مفعول صريح
,SOV باشد. چون در بسياري از SVO, VSO, VOS, OVS, OSV شش ترتيب منطقي
مطالعات رده شناختي زبان توزيع و جايگاه فاعل٬ در رابطه با دو سازه ديگر٬ از اهميت
نظري و تجربي بسيار کمي برخوردار است٬ بررسي ترتيب کلمات اصلي عملاً به بررسي
ترتيب مفعول صريح و فعل نسبت به يکديگر در سطح جملات ساده٬ جملات مرکب و
VO مي گردد (Ä کامري OV و وابسته خلاصه مي شود که منجر به دو ترتيب اصلي ممکن
١٩٨٩ و لمان ١٩٧٨). از زمان گرينبرگ (١٩٦٣) تا کنون ترتيب برخي از سـازه ها و عـناصر
دستوري را در سطح گروه٬ بند و جمله نسبت به يکديگر در ارتباط با يکي از دو ترتيب
VO ـ٬ مي دانند. براي OV يا بين دو عنصر اصلي جمله٬ يعني بين فعل و مفعول صريح٬
مثال٬ گرينبرگ (١٩٦٣) ادعا مي کند زبان هايي که داراي ترتيب اصلي مفعول صريح+ـ ـ فعل
هستندـــ يعني زبان هايي که در جملات بي نشان آنها مفعول صـريح قـبل از فـعل قـرار

5) Postposition 6) Preposition

OV ـ)ــــ همچنين داراي حرف اضافه پسين٥ اند؛ يعني حرف اضافه مي گيرد (بعد از اين
(NP) ـ؛ نيز در اين رده از زبان ها بند موصولي قبل از اسم در آنها بعد از اسم قرار مي گيرد
(RelN) ـ. در حالي که زبان هاي داراي ترتيب اصلي فـعل+ مـفعولِ مرجع قرار مي گيرد
صريحـــ يعني زبان هايي که در آنها در جملات بي نشان مفعول صريح بعد از فعل قـرار
(PN) و در آنها بند موصولي بعد VO ـ)ـــ حرف اضافه پيشين٦ دارند مي گيرد (بعد از اين
(NRel) ـ. براي مثال کامري (١٩٨٩: ٩٥) به دو رشته تمايلات از اسم مرجع قرار مي گيرد

جهاني در زبان هاي دنيا اشاره مي کند:
(1a) VO, Pr, NG, NA

(1b) OV, Po, GN, AN

N اسم G مضاف اليه٬ Po حرف اضافه پسين٬ Pr حرف اضافه پيشين٬ در اين موارد
A صفت را مي نماياند. و

مطالعات رده شناختي درباره تـرتيب سـازه هاي اصـلي جـمله نشـان داده است کـه
همبستگي هاي معنادار آماري (يـا تـمايلات جـهاني) بـين جـفت هاي مـتفاوت تـرتيب
سازه هاي گروه٬ بند و جمله وجود دارد. رابطه اين ترتيب سازه ها در سطح گروه٬ بند و
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OV جمله نسبت به يکديگر و رابطه اين ترتيب با يکي از دو ترتيب کلمات اصلي٬ يعني

7) Correlation Pairs 8) Implicational Universals 9) Biya Pis§

VO ـ٬ را همبستگي يا جفت هاي همبستگي٧ مـي نامند. بـه عـبارت ديگـر٬ مـطالعات و
رده شناختي ترتيب سازه ها در زبان هاي دنيا نشان داده است که رابطه اي نسبي و معنادار
بين ترتيب سازه ها در سطح گروه٬ بند و جمله نسبت به يکـديگر و نسـبت بـه تـرتيب
OV ـ٬ وجود دارد. همبستگي معنادار بين عناصر و VO و سازه هاي اصلي جمله٬ يعني
سازه هاي دستوري در سطح گروه٬ بند و جمله٬ و ترتيب کلمات اصـلي بـيانگر نـوعي

تمايل جهاني يا جهاني هاي ضمني/ تلويحي٨ است.
در اين مقاله جفت هاي همبستگي٬ يا ترتيب جفت هاي سازه هاي دستوري در سطح
OV VO و ـگروه٬ بند و جمله در گويش گيلکي لنگرود با هر يک از دو ترتيب اصـلي
بررسي مي شود. سؤال اصلي تحقيق اين است: ترتيب کدام جفت هاي عناصر دستوري
جفت همبستگي مي سازد و اين جفت هاي همبستگي در گويش گيلکي با کدام دو ترتيب

OV همبستگي دارد. VO يا ـکلمات اصلي

٢ ترتيب کلمات اصلي
ـگويش گيلکي لنگرود يکي از گويش هاي شرق استان گيلان و متعلق بـه شـاخه شـمال

غربي زبان هاي ايراني است. اين گويش به گويش بيهـپيش٩ نيز معروف است.
(2b) (2a) از ترتيب کلمات در جمله در دو جمله زير٬ ترتيب کلمات اصلي در جمله
(2b) مي تواند نشان دهنده تأـکيد بر عمل «ديدن» بي نشان تر است٬ به گونه اي که جمله
باشد٬ در حالي که مفهوم تأـکيد بر هيچ يک از دو سازه اصلي «ديدن» و «حسن» در جمله

(2a) احساس نمي شود.

bi-d¡mhasan-¡(mu)(2a)من حسن را ديدم

 منحسنديدم

hasan-¡bi-d¡m(mu)(2b)من ديدم حسن را

 منديدمحسن

همين تمايز در جملات زير نيز احساس مي شود:
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bi-hemkitaªمن کتاب خريدم b(mu)(3a)

 منـکتابخريدم
bi-hemkitaªمن کتاب را خريدم b-¡(mu)(3b)

 منـکتابخريدم
kitaª bbi-hem*(mu)(3c)

kitaª b-¡bi-hem(mu)(3d)

SOV در (2a) ـ٬ نمايانگر ترتيب کلمات اصلي (3b) ـ٬ همانند جمله (3a) و جملات
(3a) مفعول صريح نکره و يا نامشخص است و اين گويش اند٬ با اين تفاوت که در جمله
(3b) مـعرفه و يـا مرجع ازپيش فرض شده ندارد٬ در حالي که مفعول صريح در جـمله
(3d) نشـان (3c) و مشـخص و داراي مـرجـع قـبلي ازپـيش فرض شده است. جـملات
مي دهند که فعل قبل از مفعول نکره قرار نمي گيرد٬ اما مي تواند قبل از مفعول معرفه قرار
ـگيرد٬ که در آن صورت نشانه تأـکيد بر عمل فعل و نشان دار بودن ترتيب فـعلـ مـفعول

(VO) است.

(IO) ـاند٬ اـگر مفعول صريح در جملاتي که داراي مفعول صريح و مفعول غيرصريح
نکره باشد٬ بلافاصله قبل از فعل و بعد از مفعول غـيرصريح جـمله قـرار مـي گيرد. در
صورتي که مفعول صريح معرفه باشد٬ با حرف پسوندي/•-/ همراه است و در جملات و
ترتيب بي نشان بعد از فاعل و قبل از مفعول غيرصريح قرار مي گيرد. مفعول غيرصريح

(5) ـ: حرف اضافه اي تمايل بيشتري به قرار گرفتن بلافاصله قبل از فعل دارد

VOIOS(4a)

bi-hempiranb¡hasan-¡mu(4b)من براي حسن پيراهن خريدم

 منحسنبرايپيراهنخريدم
VIOOS(5a)

bi-hemb¡hasan-¡piran-¡mu(5b)من پيراهن را براي حسن خريدم

منپيراهن راحسنبرايخريدم

به نظر مي رسد که اين ترتيب بسيار شبيه به ترتيب سازه هاي اصلي در زبان فارسي

10) Scrambling

(4c-d) و (5-4) که در باشد (Ä کريمي ٢٠٠٠). حال به جابه جايي/ به هم ريزي١٠ سازه هاي
(5c-d) آمده است توجه کنيد:

piranbi-hemb¡hasan-¡*mu(4c)

bi-hemb¡hasan-¡piranmu(4d)
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(4c) مفعول صريح نکره بعد از فعل قرار گرفته و جمله غيرقابل قبول و يا در جمله
(4d) مفعول صريح نکره قبل از مفعول غيرصريح قرار دارد غيردستوري است. در جمله

11) Contrastive Function

/ اجناس ديگر قـابل خـريد piran «پيراهن» و اشياء و نشان دهنده نقش مقابله اي١١ بين
piran داراي تکيه بيشتري نسبت به سازه هاي ديگر جمله در است. به نظر مي رسد که
(4d) غيرقابل (4d) است. بدون تکيه اضافي و بدون تعبير معنايي نقش مقابله اي جمله

(4d) نشان دار است. قبول است. در هر حال٬ ترتيب سازه ها در جمله
piran-¡bi-hemb¡hasan-¡(mu)(5c)

bi-hempiran-¡b¡hasan-¡(mu)(5d)

•-piran «پيراهن را»٬ بعد از فعل (5c) مفعول صريح معرفه/ مشخص٬ يعني در جمله
(4c) کاملاً قابل قبول و دستوري است. در اين جمله تأـکيد بر فعل قرار دارد و برخلاف
bi-hem «خريدم» است و نوعي نـقش مـقابله اي بـا «اعـمال و افـعال» ديگـر احسـاس

(5d) نيز نوعي جابه جايي سازه ها روي داده است٬ بـه گـونه اي کـه مي شود. در جمله
(5b) جدا شده و قبل از مفعول صريح پيشين خود در مفعول غيرصريح از جايگاه اول/
(5b) از نظر آهنگ مشخص قرار گرفته است. با شمّ زباني/ گويشي نگارنده جمله معرفه/
(5b) در مورد «پيراهـن» خـاصي (5d) است. جمله و تعبير معنايي بي نشان تر از جمله
(5d) در مورد «حسن» صحبت صحبت مي کند که براي «حسن» خريده شده٬ ولي جمله

مي کند که «پيراهن» خاصي برايش خريده شده است.
/ غيرمشخص امکان جابه جايي بسيار کمي به طور کلي به نظر مي رسد مفعول نکره
در سطح جملات ساده در اين گويش داشته باشد و بايد بلافاصله قبل از فعل قرار گيرد٬
مشخص داراي امکان جابه جايي بيشتر در جمله است. در حالي که مفعول صريح معرفه/
در هر دو حالت جابه جايي ها با تغييرات در آهـنگ و بـيان جـمله و تـغييرات در تـعبير
(3-2) که در آنها مفعول صريحـــ سازه هاي جابه جاشده همراه است. با مقايسه جملات
معرفه يا نکرهـــ بلافاصله قـبل از فـعل قـرار دارد٬ ولي تـنها مـفعول مـعرفه/ مشـخص
مي تواند بعد از فعل قرار گيرد٬ و نيز بـا بـررسي تـرتيب بـي نشان سـازه هاي اصـلي در
(5-4) ـ٬ مي توان فرض کرد که ترتيب کلمات اصلي در گويش گـيلکي لنگـرود٬ جملات
(5a) SOV است. به علاوه٬ در جملات پيچيده تر يکي از دو ترتيب همانند فارسي معيار٬
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(4a) ترتيب هاي اساسي زيربنايي است. براي بررسي جامع تر٬ ترتيب کلمات اصلي در و
اين گويش بايد ترتيب اين سازه ها٬ و امکانات جابه جايي سازه ها را در جملات وابسته٬ و

12) Complex NP

در درون جملات وابسته به اسم پيچيده١٢ بررسي و تغييرات آهنگ و تغييرات در تعبير
معنايي و نقش کاربردي آنها را مطالعه کرد. (Ä اسکه ١٩٩٧؛ پـوسکاس ٢٠٠٠؛ کـريمي ٢٠٠٠؛
ـکيس ١٩٩٨). براي مثال٬ اسکه جابه جايي کلمات اصلي را در سطح جمله نه به دليل روابط

دستوري٬ بلکه به دليل روابط کاربردي همچون مبتدا و کانون مي داند. هر گفته/ جمله اي
داراي يک سازه کانوني با تکيه اصلي است که معادل مفعول صريح در بيشتر زبان هاست.
جمله مي تواند داراي مبتدا نيز باشد که پيش زمينه ارجـاعي جـمله را بـيان مـي کند و از
طريق عنصر مطابقه بر روي فعل و يا توسط ضماير فاعلي بيان مي شود. به اعتقاد اسکه٬
در سطح جمله رابطه نزديکي ميان فاعل دستوري و مبتدا و مفعول دسـتوري و کـانون
F1 که قبل از وجود دارد. او دو مکان کانوني مهم در سطح جمله قائل است: مکان کانوني
VO ـ. آنگاه ترتيب هاي OV و مکان کانونيF2 ـ٬ درست بعد از فعل يعني فعل است يعني
F2 را کــه در اثــر جــابه جايي پــيش مــي آيد٬ تـفاوت هاي آهـنگي و F1 و مــتفاوت

ـکاربردشناسي آنها و رابطه هريک از آنها را با فاعل بررسي مي کند.
با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که گويش گيلکي لنگرود٬ مانند فارسي
SOV است. اـکنون بايد جفت هاي همبستگي را در اين گويش معيار٬ گويشي فعل پايان يا
مشخص کرد و ديد که آيا اين جفت هاي همبستگي با ترتيب کلمات اصلي در اين گويش

همخواني و همبستگي دارند يا نه.

٣ تحليل نظري
هدف مطالعات نوين رده شناختي در زمـينه تـرتيب کـلمات اصـلي بـررسي و مـقايسه
همبستگي ترتيب جفت هاي سازه ها در سطح گروه٬ بند و جمله٬ با يکي از دو تـرتيب
OV ـ٬ است (Ä دراير ١٩٩٢؛ کامري ١٩٩١). پس از VO يا اصلي فعل و مفعول صريح٬ يعني
/ کلمات در سطح گروه٬ بند و جمله (در گويش گـيلکي لنگـرود) و اين٬ ترتيب سازه ها
«همبستگي» و رابطه آن با ترتيب فعل و مفعول صريح را «هـمبستگي تـرتيب کـلمات»
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/ کلمات جفت هاي همبستگي مي گوييم. بـدين مـنظور بـه مي ناميم و به ترتيبِ سازه ها
معرفي و بحث درباره چند اصطلاح پرکاربرد در اين مقاله مي پردازيم:

اـگر ترتيب يک جفت عنصرx وy نشان دهنده نوعي همبستگي و رابطه با ترتيب فعل
y) جفت همبستگي مي گوييم وx را (x و (VO) باشد٬ آن گاه به اين جفت عنصر و مفعول

13) Verb Patterner 14) Object Patterner

همبسته فعل١٣ وy را همبسته مفعول صريح١٤ مي خوانيم. به بياني واضح تر: «اـگر ترتيب يک
x به طور قابل ملاحظه اي تمايل داشته باشد VO ـ٬ y به نوعي باشد که در زبان هاي x و جفت از عناصر
x را (xy) را جفت همبستگي مـي ناميم و y قرار بگيرد٬ آن گاه OV ـ٬ قبل از ـکه٬ در مقايسه با زبان هاي

y را همبسته مفعول صريح در آن جفت خواهيم ناميد». (دراير ١٩٩٢: ٨٧) همبسته فعل و

(NPP) و OV تمايل به داشتن حرف اضافه پسين براي مثال٬ از آنجا که زبان هاي
(PNP) دارند٬ به جفت[ ـحرف اضافه VO تمايل به داشتن حرف اضافه پيشين زبان هاي
گروه اسمي را و اسم] جفت همبستگي مي گوييم و حرف اضافه را همبسته فعلي و اسم/

همبسته مفعولي صريح مي خوانيم.
مثالي عيني تر اين مطلب را واضح تر مي سازد. در زبان فارسي ترتيب بي نشان کلمات
OV و يا هسته انتهاست. بر مبناي رشته همبستگي SOV است. لذا زبان فارسي زباني

(1b) انتظار مي رود که زبان فـارسي داراي حـرف اضـافه پسـين بـاشد٬ ترتيب کلمات
مضاف اليه قبل از اسم بيايد٬ صفت قبل از اسم قرار گيرد٬ و جمله موصولي قبل از اسم
مرجع بيايد که در هيچ يک از موارد چنين نيست. در هيچ يک از ترتيب سازه هاي فوق٬
OV در زبان فارسي همبستگي نـدارنـد و هسـته انـتها جفت هاي همبستگي با ترتيب
OV به ترتيب نيستند. شايد بتوان گفت زبان فارسي در شرف تغيير تاريخي از ترتيب

VO است.

سؤال يا هدف ديگر در بررسي جفت هاي همبستگي که در مطالعات رده شـناختي
مطرح مي گردد٬ توضيح عـلت وجـود و مشـخصات سـاختاري ايـن گـونه جـفت ها در
زبان هاي دنياست. يکي از دلايل عام پسند درباره همبستگي هاي ترتيب کلمات آن است
ـکه اين همبستگي ها نشانگر تمايل زبان ها در قرار دادن هسته هاي دستوري در رابطه اي
پيوسته و منظم نسبت به وابسـته هاي دسـتوري آن هسـته هاست کـه بـه نـظريه هسـتهـ
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15) Head-Dependent Theory (HDT) 16) Complement

وابسته١٥ معروف است.

نظريه هستهــوابسته
همبسته هاي فعلي هسته اند و همبسته هاي مفعولي وابسته. به عبارت ديگر٬ يک جفت سازه
VO ـ٬ در مقايسه با زبـان هاي y به دفعات بسيار بيشتري داراي ترتيبxy در زبان هاي x و

y وابسته آن باشد. (دراير ١٩٩٢: ٨٧) x هسته و OV ـ٬ است٬ اـگر

(OV) ـ. يکـي از (VO) ـ٬ يـا هسـته انـتها بر اساس اين تعريف٬ زبان ها يا هسته ابـتدايـند
وظايف پژوهشگراني که در چارچوب اين نظريه کار مي کنند٬ آن است که مـلاـک هـاي
تشخيص هسته و وابسته را تعيين و ترتيب هسته و وابسته را در جـفت هاي هـمبستگي
مشخص کنند. تشخيص اينکه چه سازه هاي دستوري هسته اند و چه سازه هاي دستوري
وابسته آنها٬ و اينکه تمايز ميان وابسته با متمم١٦ چيست٬ همواره آسان نيست. براي مثال
آيا صفت «سرخ» در عبارت «سيب سرخ» وابسته است؟ اـگر چنين است فرق آن با کلمه
«شهر» در عبارت «نابودي شهر» چيست؟ در عبارت «اين سيب سرخ» و «اين نـابودي
شهر»٬ نقش اين کدام است؟ آيا وابسته است يا نه؟ واژه سرخ صفت براي اسم٬ اما کلمه
شهر متمم اسمي براي نابودي است. اين دو در تحليل هاي دستوري با هم تفاوت اساسي
دارند. همچنين بند موصولي «سيبي که او خريد » وابسته است. آيا فرقي ميان بند موصولي
و صفت به عنوان وابسته هسته وجود دارد؟ واقعيت آن است که مطالعات رده شناختي
تمايزي ميان اين دو نوع وابسته قائل شده اند. بدين صورت که صفت همبسته مفعولي
محسوب نمي شود٬ ولي بندهاي موصولي همبسته مفعولي اند. در حـالي کـه از لحـاظ

ساختاري هر دو از مقولات وابسته اسم به حساب مي آيند.
لذا دراير (١٩٩٢) نشان مي دهد که نظريه هستهـ وابسـته و حـتي نـظريه تـعديل شده

17) Head-Complement Theory (HCT)

معادل آن٬ يعني نظريه هستهـ متمم١٧ ٬ نمي تواند به درستي و به طور يکسان جفت هاي
OV VO و همبستگي را در زبان ها مشخص نمايد و رابطه آنها را با دو تـرتيب اصـلي

18) Branching-Direction Theory (BDT)

تعيين کند. دراير نظريه ديگري به نام نظريه جهت انشعاب١٨ پيشنهاد مي کند که بر اساس



ـگويش شناسي ١ /١
١٠٦ مقاله

ترتيب کلمات اصلي در جملات ساده و ...

آن همبسته هاي مفعولي از لحاظ ساختارِ سلسله مراتبي ساختارِ گروهي و انشعابي دارند٬
ولي وابسته هايي که مفعول نيستند داراي ساختار غيرگروهي و غير انشعابي اند. بر اساس
راست که در آنها مقولات گروهي بعد اين نظريه زبان ها بر دو نوع اند: زبان هاي انشعابـ
از مقولات غيرگروهي قرار مي گيرند و زبان هاي انشعابـچپ که در آنها مقولات گروهي
قبل از مقولات غيرگروهي قرار مي گيرند. اين نوع تمايزات ساختاري مي توانـد تـفاوت
ميان صفت به عنوان وابسته غيرهمبسته مفعولي و بند موصولي به عنوان وابسته همبسته
مفعولي را توجيه نمايد. زيرا صفت غيرگروهي و غير انشعابي٬ ولي بند موصولي گروهي

HCT از توجيه اين تمايز ناتوان اند. HDT و و انشعابي است. دو نظريه
BDT را ارائه مي دهد. ما در اينجا دو نمونه نزديک دراير (١٩٩٢) چند نمونه نظريه

بهـهم را مي آوريم و داده هاي گويش لنگرودي را بر اساس آنها بررسي مي کنيم:

نظريه جهت انشعاب ـ نمونه ١
همبسته هاي فعلي مقولات غيرگروهي (غيرانشعابي٬ واژگاني) هستند و همبسته هاي مفعولي
y به دفعات بسيار x و مقولات گروهي (انشعابي)اند. به عبارت ديگر٬ يک جفت سازه هاي
x از نـوع OV است٬ اـگـر VO ـ٬ در مقايسه با زبان هاي بيشتر داراي ترتيبxy در زبان هاي

y از نوع مقوله گروهي/ انشعابي باشد. (دراير ١٩٩٢: ١٠٩) غيرگروهي/ غيرانشعابي و

نظريه جهت انشعاب ـ نمونه ٢
همبسته هاي فعلي هسته اند و همبسته هاي مـفعولي وابسـته هاي کـاملاً گـروهي و تکـراري
xy در y بـه دفـعات بسـيار بـيشتري داراي تـرتيب x و هستند. يعني يک جفت سازه هاي
y وابسته گروهيx باشد. OV ـ٬ است٬ فقط اـگرx هسته و VO ـ٬ در مقايسه با زبان هاي زبان هاي

(دراير ١٩٩٢: ١١٦)

بــه زبــان سـاده٬ نـمونه ٢ مـي گويد کـه هـمبسته هاي فـعلي غـيرگروهي٬ هسـته و
غير انشعابي٬ ولي همبسته هاي مفعولي گروهي و انشعابي اند. بر اين اساس٬ صفت سرخ
در عبارت سيب سرخ همبسته فعلي نيست٬ زيرا اـگرچه سرخ با يک عبارت کاملاً گروهي
تکراري ترکيب شده٬ هسته عبارت سـيب سـرخ نـيست. از طـرف ديگـر٬ صـفتِ سـرخ
همبسته مفعولي نيز نيست٬ زيرا سرخ عبارتِ کاملاً گروهي٬ تکراري و انشعابي محسوب
نمي شود. در مقابل در عبارت «سيبي که او خريد » بند موصولي همبسته مـفعولي کـلمه
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«سيب» است٬ زيرا کاملاً گروهي و تکراري است. بر اين اساس مي توان گفت کـه چـرا
صفت و اسم جفت همبستگي نمي سازد٬ اما اسـم و بـند مـوصولي جـفت هـمبستگي

مي سازد.
اـکنون که با برخي از مفاهيم اصلي نظريه رده شناسي ترتيب کلمات اصلي بهـعنوان
يک جهانيِ آماري آشنا شديم٬ به معرفي جفت هاي همبستگي در گويش گيلکي لنگرود٬

OV سازگاري و همبستگي دارند٬ مي پردازيم. VO و ـکه با يکي از دو ترتيب

٤ تجزيه و تحليل جفت هاي همبستگي در گويش گيلکي لنگرود
در اين بخش جفت هاي همبستگي در گويش گيلکي لنگرود بررسي و همبستگي آنها با

OV مشخص مي گردد. VO و يکي از دو ترتيب کلمات اصلي

٤-١ جفت همبستگي اسم و اضافه ملکي (مضاف و مضاف اليه)
به مثال زير توجه کنيد:

(6a) کتاب علي

(6b) کتاب من

در اين دو مثال «ـکتاب» اسم و «علي» و «مـن» اضـافه مـلکي هسـتند٬ و اصـطلاحاً
بهـترتيب مضاف و مضاف اليه خوانده مي شوند.

بر اساس نظريه جهت انشعاب٬ واژه «ـکتاب» غيرگروهي٬ غيرانشعابي و هسته فعلي
محسوب مي شود٬ در حالي که «علي» و «مـن» مـقولات گـروهي٬ انشـعابي و هـمبسته

NG است. xy يا مفعولي اند و لذا ترتيب آنها
OV ـ٬ هـمبستگي اين ترتيب با ترتيب کلمات اصلي در زبان فارسي معيار٬ يعني بـا
GN باشد که چنين نيست. اين ترتيب با ترتيب ندارد. انتظار مي رفت که ترتيب اين جفت

VO همبسته است. حال به مثال هاي گويش گيلکي لنگرود توجه کنيد: اصلي

kitaªـکتاب من bmi(7c)ـکتاب عليkitaª bßali(7a)

 عليـکتابمال منـکتاب
pe:rßali(7b)پدر علي

عليپدر
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OV در اين گويش همبسته GN هستيم که با ترتيب اصلي در اين گويش شاهد ترتيب
(N) در اين گويش يک (G) و اسم است. لذا نتيجه مي گيريم که اسم بيانگر اضافه ملکي

OV در آن همبستگي دارد. جفت همبستگي اند که با ترتيب اصلي

٤-٢ جفت همبستگي صفت و عبارت معيار مقايسه
منظور از اين جفت عبارات زير است:

(8a) بزرگ تر از حسن

(8b) باهوش تر از او

ـکه در آنها صفات «بزرگ تر» و «باهوش تر» بر اسـاس نـظريه جـهت انشـعاب هـمبسته
فعلي اند٬ چرا که غيرگروهي و غير انشعابي اند و عبارات معيار مقايسه «از حسن» و «از او»
همبسته مفعولي هستند٬ زيرا گروهي و انشعابي اند. در زبان فارسي مي توان ترتيب آن دو

را عوض کرد:
(9a) از حسن بزرگ تر

(9b) از او باهوش تر

(9) بي نشان تر و پرکاربردتر است. اـکنون به (8) از جفت به نظر مي رسد که جفت
(10) از گويش گيلکي لنگرود توجه کنيد: مثال هاي

piltarjihasan-¡(10a)بزرگ تر از حسن

 حسنازبزرگ تر
baªباهوش تر از او hus§ tarjißun-¡(10b)

اوازباهوش تر

برخلاف زبان فارسي جابه جايي دو سازه اين جفت همبستگي ممکن نيست:

jihasan-¡*piltar(10c)

(10) از حرف اضافه پيشين فارسي «از» البته اـگر به جاي حرف اضافه پسينji «از» در
(9) (8) و در گويش گيلکي لنگرود استفاده شود٬ آن گاه همانند زبان فارسي در عبارات
(10) مي توان نتيجه گرفت که جفت همبستگي هردو ترتيب ممکن مي گردد. با توجه به
OV در اين گويش صفت و عبارت معيار مقايسه٬ برخلاف زبان فارسي٬ با ترتيب اصلي
همبستگي دارد. يعني عبارت معيار مقايسه٬ به عنوان همبسته مفعولي٬ قـبل از صـفت
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OV سازگار است. تفضيلي٬ به عنوان همبسته فعلي٬ مي آيد که با ترتيب اصلي

٤-٣ جفت همبستگي فعل و گروه هاي حرف اضافه درون فعلي
منظور از اين جفت عبارات فارسي زير است:

روي تخت خوابيد(11a) او ـــــــــــــ ــــــــ .
به خانه رفت(11b) او ـــــــــ ــــــ .

(11) گروه هاي حرف اضـافه اي هـمبسته مـفعولي انـد٬ زيـرا عـبارت گـروهي و در
انشعابي هستند٬ در حالي که فعل همبسته فعلي است٬ زيرا غيرگروهي و غـيرانشـعابي
OV در زبان فارسي سازگار است. است. ترتيب اين دو در زبان فارسي با ترتيب اصلي
در زبان فارسي گروه هاي حرف اضافه مي توانند بعد از فعل قرار گيرند٬ هرچند ترتيب

نشان دارتر است. اـکنون به مثال هايي از گويش گيلکي لنگرود توجه کنيد:

baxutajor/rumiza(12a)روي ميز خوابيد.

/ بالاخوابيد  ميزرو
§busبه طرف رودخانه رفته است. otarafruxon-¡(12b)

 رودخانهبه طرفرفته
§busنزد عمويم رفتم. omvarjißamumi(12c)

مال منعمونزديکرفتم

(12) مي توان گروه حرف اضافه اي را بعد از فعل نيز به کار برد که در هر سه عبارت
ترتيبي نشان دار با تکيه آهنگي بر روي فعل مي سازد که بيانگر نوعي تقابل معنايي ميان
(12) بـه عـنوان تـرتيب فعل جمله و فعل هاي ديگر است. لذا ما ترتيب جفت ها را در
OV در ايـن گـويش زيربنايي و اصلي به حساب مي آوريم. اين ترتيب با ترتيب اصلي

همبستگي دارد.

٤-٤ جفت همبستگي فعل «بودن» و گزاره آن
مــنظور از ايــن سـاخت تـرکيب هاي زيـر در زبـان فـارسي انـد کـه در آنـها سـازه هاي
مشخص شده گزاره فعل «است» هستند. در اين جملات «معلم»٬ «در خانه» و «باهوش»

ـگزاره اند.
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معلم(13a) او ــــــ است.
در خانه(13b) او ـــــــــ است.
باهوش(13c) او ـــــــــ است.

به مثال هايي از گويش گيلکي لنگرود توجه کنيد:

¡-________او معلم است. / ßisamoßallimßun(14a)

 اواست معلم
¡-_____او خوشحال است. / ßisaxus§ aª lßun(14b)

 اواست خوشحال
ßisa_____me:n_____-¡ßutaªاو در اتاق است. qßun(14c)

اواتاقدراست

(14) گزاره هاي مشخص شده قبل از فعل «بودن» قرار دارند. فعل سازه در جملات
غيرگروهي٬ غيرانشعابي و هسته است٬ پس وابسته فعلي است٬ در حالي کـه گـزاره هـا
OV در گويش ـگروهي و انشعابي اند. ترتيب اين جفت هاي همبستگي با ترتيب اصلي

ـگيلکي لنگرود همبسته است.

٤-٥ جفت همبستگي فعل «خواستن» و جمله يا فعل وابسته به آن
ترتيب «خواستن» با جمله يا فعل پيرو آن يکي از معيارهاي مهم بـررسي رده شـناختي
ترتيب کلمات اصلي در زبان هاي دنياست. اين دو جفت همبستگي تشکيل مي دهند:

(15a) او مي خواهد (ـکه) برود.

(15b) من مي خواهم (ـکه) تو درس بخواني.

جملات پيرو «ـکه برود» و «ـکه تو درس بخواني» اجباراً بعد از فعل «خواستن» در زبان
فارسي قرار مي گيرند. فعل «خواستن» سازه غيرگروهي٬ غيرانشـعابي و هسـته است و
جمله پيرو گروهي٬ انشعابي و همبسته مفعولي است. لذا در زبان فارسي اين جفت بـا

VO همبسته است. OV همبستگي ندارد٬ بلکه با ترتيب ترتيب اصلي
به مثال هاي گويش گيلکي لنگرود توجه کنيد:

§bas______من مي خواهم بروم. umxaª nammu(16a)

 منمي خواهمبروم
biyamxaª______من مي خواهم بيايم. nammu(16b)

منمي خواهمبيايم
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همان طور که مشاهده مي شود جمله پيرو اجباراً بعد از فعل «خواستن» قرار مي گيرد
و نمي تواند قبل از اين فعل بيايد. لذا ترتيب آن «خواستن+ جمله پيرو» است. يعني بـا

OV همبستگي ندارد. ترتيب

٤-٦ جفت همبستگي فعل و قيد حالت
قيدهاي حالت در اين گويش٬ همانند زبان فارسي٬ هم به صورت کلمه ساده يا مرکب٬

وـهم به صورت گروه حرف اضافه اي وجود دارند. به جملات زير توجه کنيد:

budows¡_____yavaªآهسته دويد. s§(17a)

 آهستهدويد
bumayavaªآهسته آهسته آمد. s§yavaª s§(17b)

 يواشيواشآمد
buxo:ns-¡darsdiqqatbaª(17c)با دقت درس خواند.

بادقتدرسخواند

(17) بعد از فعل در اين گويش جملات نشان دار و ـکاربرد قيدهاي مشخص شده در
(17) د و در برخي از موارد غير قابل قـبول مـي سازد. لذا مـا تـرتيب سـازه ها را در مؤکّ

ترتيب زيربنايي به حساب مي آوريم.
بر اساس نظريه هستهــوابسته قيدهاي حالت درون فعلي وابسـته فـعل و در نـتيجه
همبسته مفعولي و فعل همبسته فعلي است و اين دو با هم جفت همبستگي مي سازند.
OV غالباً قبل از فعل قرار برـاساس يافته دراير (١٩٩٣: ٩٣) قيدهاي حالت در زبان هاي
VO بعد از فعل. در گويش گيلکي لنگرود نيز٬ که زباني با ترتيب مي گيرند و در زبان هاي
OV است٬ قيدهاي حالت قبل از فعل قرار مي گيرند و اين جفت با ترتيب کلمات اصلي
اصلي همبسته است. لذا گويش گيلکي لنگرود با جهاني آماري ار ائه شده دراير همخواني

دارد.
اما براساس نظريه جهت انشعاب قيدهاي حالت درون فعلي همبسته مفعولي محسوب
نمي شوند٬ زيرا اين گونه قيدها عبارات کاملاً گروهي٬ انشـعابي و قـابل تکـرار نـيستند.
زيرا٬ بر اساس اين نظريه٬ فعل غيرگروهي به علاوه٬ همبسته فعلي هم محسوب نمي شوند٬
و غيرانشعابي و همبسته فعلي است. لذا به نظر مي رسد که ترتيب فعل و قيدهاي حالت٬
مانند ترتيب صفت و اسم٬ براساس نظريه جهت انشعاب اساساً جفت همبستگي نسازند.
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براي توجيه همبستگي بين جفت قيد حالت و فعل و نيز تـرتيب کـلمات اصـلي در
چارچوب نظريه هستهــوابسته و نيز در چارچوب نظريه جهت انشـعاب٬ درايـر مـعتقد
است که بايد به رابطه نزديک قيدهاي حالت و گروه هاي حرف اضافه اي استناد کرد. به
عبارت ديگـر٬ تـرتيب فـعل و قـيد حـالت٬ بسـيار زيـاد٬ بـه تـرتيب بـين فـعل و گـروه
حرف اضافه اي بستگي دارد٬ نه به ترتيب اصلي فعل و مفعول. به ديگـر سـخن٬ درايـر
PP-V به طـور قـابل مـلاحظه اي (١٩٩٢: ١٢٣) نشان مي دهد که زبان هاي داراي ترتيب
V-PP به طور قابل مـلاحظه اي Adv-V هستند و زبان هاي داراي ترتيب داراي ترتيب
V-Adv ـاند. در واقع٬ همبستگي معناداري بين ترتيب جفت قيد حـالت و داراي ترتيب
فعل و ترتيب جفت فعل و گروه حرف اضافه اي در زبان هاي دنيا مشاهده مي شود. اـگر اين
نظر را بپذيريم٬ آن گاه مي توان گفت چون گروه حرف اضافه اي قـبل از فـعل در گـويش
ـگيلکي لنگرود قرار مي گيرد٬ انتظار مي رود که قيد حالت نيز در اين گويش قبل از فعل
قرار گيرد٬ که همين طور هم هست. بدين طريق و به طور غيرمستقيم مي توان نشان داد که
در چارچوب نظريه جهت انشعاب ترتيب فعل و قيد حالت جفت همبستگي مي سازد و

OV ـ٬ همبسته است. با ترتيب کلمات اصلي در اين گويش٬ يعني

19) Aspect

٤-٧ جفت فعل کمکي نشانگر زمان و نمود١٩ و فعل اصلي
چنان که فعل کمکي نشانگر زمان و نـمود را هـمبسته فـعلي و فـعل اصـلي را هـمبسته
مفعولي به حساب آوريم٬ مي توان گفت که اين دو يک جفت همبستگي مي سازند. فعل
ـکمکي زمانــنمود را به اعتبار اينکه عناصر و يا وندهاي صرفي مـطابقه و زمـان بـدان
مي پيوندند مي توان هسته و غيرانشعابي به حساب آورد. يعني فعل کمکي هسته اي است
ـکه يک گروه فعلي را به عنوان متمم/ وابسته خود مي گيرد. لذا ترتيب اين دو مي توانـد

جفت همبستگي بسازد:

bumbuxo:rdaqaza:(18a)(من) غذا خورده بودم.

 غذاخوردهبودم
bumbihekitaªـکتاب خريده بودم. b(18b)

ـکتابخريدهبودم
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§bunbusشايد به منزل رفته باشد. oxonas§ aª yad(18c)

شايدخانهرفتهباشد

bo:n «بودن» حامل عناصر صرفي (18) نشان مي دهند فعل کمکي چنان که مثال هاي
مطابقه و زمان است و بعد از فعل اصلي واژگاني قرار مي گيرد. نتيجه مي گيريم که ايـن
جفت همبستگي داراي ترتيبyx ـ٬ بر اساس نظريه جهت انشعاب مي باشد که با ترتيب

ـکلمات اصلي در اين گويش همبسته است.

20) Complementizer 21) Adverbial Subordinator

٤-٨ ترتيب متمم ساز٢٠ و جمله
اـگر سازه متمم ساز «ـکـه» را در زبـان فـارسي هسـته٬ غـيرگروهي و لذا هـمبسته فـعلي
محسوب کنيم و جمله را عبارت گروهي و انشعابي به شمار آوريم٬ آن گاه جمله همبسته
مفعولي و متمم ساز همبسته فعلي خواهد بود. ترتيب اين دو با ترتيب کلمات اصلي در
OV مطابقت و همبستگي ندارد. زيرا اين ترتيب در گويش به ـگويش گيلکي لنگرود يعني

صورتxy است٬ يعني جمله وابسته بعد از متمم ساز مي آيد:

mariz-¡]hasan[k¡do:nammu(19a)من مي دانم (ـکه) حسن مريض است.

 منمي دانمـکهحسنمريض
§busديدم که حسن رفت. o]hasan[k¡bid¡m(19b)

 ديدمـکهحسنرفت

٤-٩ جفت همبستگي وابسته ساز قيدي٢١ و جمله وابسته/ پيرو
وابسته سازهاي قيدي همانند «ـکي»٬ «چرا»٬ «چه وقت» و غيره که بر سر جملات وابسته
قرار مي گيرند٬ همانند متمم ساز «ـکه» در زبان فارسي هسته٬ غيرگروهي و همبسته فعلي

محسوب مي شوند:

/ چطور او زود رفت. §busنمي دانم چرا ozudßunc§ ara/c§ utonudo:nam(20)

نمي دانمچطور/ چرااوزودرفت

وابسته سازهاي قيدي غيرگروهي٬ غيرانشعابي و هسته اند و قابل گسترش به عبارات
ـگروهي قابل تکرار نيستند٬ ولي جمله هاي پيروِ آنها عبارت هاي گروهي٬ قابل تکـرار و
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انشعاب پذيراند و لذا همبسته مفعولي اند. ترتيب اين دو در گويش گيلکي لنگرود به طور
OV در اين گويش همبستگي ندارد. بنابراين٬ همبسته آشکارxy است و با ترتيب اصلي

VO محسوب مي شوند.

٤-١٠ جفت فاعل و فعل
به اعتقاد دراير (١٩٩٢: ١٠٥) فاعل همبسته مفعولي و فعل همبسته فعلي است و جـفت
همبستگي مي سازند. هرچند فاعل را نمي توان هسته دانست٬ اين نظريه در صورتي بـا
واقعيت سازگار است که فعل يا گروه فعلي را هسته جمله و يا عبارت گروهي غير قابل
انشعاب بدانـيم. بـا وجـود ايـن٬ درايـر نشـان مـي دهد نسـبت زبـان هاي داراي تـرتيب
OV بيشتر است. در گويش گيلکي لنگرود٬ همانند SV ـ٬ در زبان هاي فاعل+ـفعل٬ يعني

it وجود ندارد. به جملات زير توجه کنيد: there ـ٬ زبان فارسي٬ فاعل مجازي مانند

darunbuma:bolandqadmard¡y¡(21a)يک مرد قدبلند آمد داخل.

 يکمردقدبلندآمدداخل
§ßisaposيک غريبه پشت در است. tdaragarib¡y¡(21b)

يکغريبهدرپشتاست

در اين جملات فاعل ترجيحاً قبل از فعل قرار مي گيرد. اـگر اين ادعا که فاعل همبسته
مفعولي است درست باشد٬ آن گاه ترتيب فاعل و فعل در جـملات سـاده نشـان دهنده
OV در گويش گيلکي لنگرود است. با همبستگي بين ترتيب اين جفت و ترتيب اصلي
وجود اين٬ احتساب ترتيب فاعل و فعل به عنوان يک جفت همبستگي همواره نکته اي

بحث انگيز بوده است (دراير ١٩٩٢: ١٢٥).

٤-١١ جفت همبستگي اسم مرجع و بند موصولي
ترتيب اسم مرجع به عنوان هسته و همبسته فعلي و بند مـوصولي بـه عـنوان هـمبسته
مفعولي يکي از پربسامدترين و معنادارترين جفت هاي همبستگي در زبان هاست. بـند
موصولي در چارچوب نظريه جهت انشعاب عبارت کاملاً گروهي٬ قابل تکرار و انشعابي

محسوب مي شود و لذا همبسته مفعولي است:
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buxo:ndim]ßamu[k¡kitaªـکتاب هايي که ما خوانديم. bo:ni(22a)

 ـکتاب هاييـکهماخوانديم
bideymßamu[k¡filmo:ni(22b)فيلم هايي که ما ديديم.

فيلم هاييـکهماديديم

OV واضح است که ترتيب اين جفت در اين گويشxy است و با ترتيب کلمات اصلي
همبستگي ندارد.

از طرف ديگر٬ ترتيب صفت و اسم که در آن صفت٬ همانند بند موصولي٬ وابسته
توصيفگر اسم است امري معنادار در رده شناسي ترتيب سازه ها نيست و صفت و اسم
جفت همبستگي نمي سازند٬ هرچند که صفت را در دستورهاي سنتي و تـوصيف هاي
جديد زبان شناسي٬ همانند بند موصولي وابسته اسم دانسته اند. اما چنان که دراير نشان
داده است صفت و اسم در زبان هاي دنيا جفت همبستگي نمي سازند. صـفت عـبارت
ـکاملاً گروهي٬ قابل تکرار و انشعابي نيست و در چارچوب نظريه جهت انشعاب همبسته
مفعولي به حساب نمي آيد٬ در حالي که بند موصولي همبسته مفعولي است. لذا هرچند
در گويش گيلکي لنگرود٬ برخلاف زبان فارسي٬ صفت قبل از اسم قرار مي گيرد٬ به علت
اين که ترتيب اين دو مـعنادار نـيست و جـفت هـمبستگي نـمي سازند٬ بـه بـررسي آن

نمي پردازيم.

٤-١٢ جفت همبستگي حرف اضافه و گروه اسمي
حرف اضافه (پسين يا پيشين) وابسته فعلي و گروه اسمي وابسته مفعولي است. اين جفت
يکي از پربسامدترين و معنادارترين جفت هاي همبستگي را در زبان هاي دنـيا تشکـيل
مي دهد. حرف اضافه در اين ترکيبات هسته غيرانشعابي است و گـروه اسـمي عـبارت
VO ـگروهي قابل تکرار انشعابي. لذا ترتيب اين دو به طور معناداري با يکي از دو ترتيب
OV همبسته است. در گويش گيلکي لنگرود در تمامي عبارات و جملاتي که تأثير و و
نفوذ زبان فارسي در آنها مشاهده نمي شود٬ حرف اضافه بعد از اسم قرار مي گيرد. در
مواردي که حرف اضافه قبل از اسم قرار مي گيرد٬ آن حرف اضافه دخيل از زبان فارسي

و ترتيب آن تحت نفوذ زبان فارسي است.
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rumiz-¡(23a)روي ميز

 ميزرو
me:nßutaªدرون اتاق q-¡(23b)

 اتاقميان/ درون
jo:rxon-¡(23c)بالاي/ روي خانه

خانهبالا

(23) حرف اضافه بعد از اسم آمده است. لذا داراي ترتيبyx است و با در عبارات
OV در اين گويش سازگار است. دراير نشان داده است که زبان هاي ترتيب کلمات اصلي
VO OV به طور بسيار معنادار و قابل ملاحظه اي داراي حرف اضافه پسين٬ و زبان هاي

نيز به طور معنادار و قابل ملاحظه اي به داشتن حرف اضافه پيشين تمايل دارند. ترتيب

٢٢ـ)ــدراير از جفت هاي همبستگي ديگر همانند جفت هاي فعل کمکي نفي و گروه فعلي٬ حرف/ کلمه پرسشيـــ
همچون «آيا» در زبان فارسيـــ و جمله٬ و کلمه جمع و گروه اسمي در زبان هاي دنيا ياد مي کند که بـه عـنوان
OV دارند. اين جفت ها در گويش گيلکي VO و جفت هاي همبستگي رابطه معناداري با يکي از دو ترتيب اصلي

لنگرود وجود ندارند.

اين جفت٬ برخلاف شواهد زبان فارسي معيار٬ تأييدي بر اين ادعاست.٢٢

٥ بررسي برخي جفت ها و ترتيب هاي بحث برانگيز
به نظر مي رسد که ترتيب برخي از سازه ها را٬ که در مطالعات پيشين رده شناختي جفت
همبستگي به شمار مي آمدند و ادعا مي شد که داراي رابطه معنادار با دو ترتيب اصلي
OV باشند٬ نتوان به آساني در چارچـوب نـظريه هاي هسـتهــوابسـته و جـهت VO و

انشعاب قرار داد و بررسي کرد. در اين بخش برخي از اين گونه جفت هاي سازه ها را که
در گويش گيلکي لنگرود وجود دارد بررسي مي کنيم. برخي از اين جفت ها عبارت اند از
(١٣) جفت حرف تعريف و اسم٬ (١٤) جفت صفت و اسم٬ (١٥) جفت صفت اشاره و

23) Intensifier

اسم٬ (١٦) جفت عدد و اسم٬ (١٧) جفت تشديدگر صفت٢٣ و صفت٬ (١٨) جفت وند
/ ستاـک فعل. برخي از اين جفت ها رابطه نزديکي با هم دارند و نشان دادن ايـن و ماده
OV جفت همبستگي VO يا نکته که يک جفت همبسته اند و با ترتيب کلمات اصلي
مي سازند٬ مي تواند در تشخيص جفت و ترتيب سازه هاي ديگر مؤثر باشد. براي مثال٬
جفت هاي (١٣) و (١٤) و (١٥) و (١٦) رابطه نزديکي با هم دارند. در ادامه مقاله اين
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جفت ها را به اختصار بررسي مي کنيم.
دراير (١٩٩٢: ١١٠-١١١) سه نوع صفت را در زبان هاي دنيا شناسايي مي کند. او نشان

24) Modifier

مي دهد صفاتي که به عنوان توصيفگر٢٤ در عباراتي مانند «سـيب سـرخ» يـا در گـويش
¡-sorx به کار مي روند٬ کلمات غـيرگروهي٬ غـير قـابل تکـرار و غـير sib ـگيلکي لنگرود
انشعابي اند و لذا نمي توان آنها را همبسته مفعولي به شمار آورد. از سـوي ديگـر٬ ايـن
صفات همبسته فعلي هم نيستند. دراير (١٩٩٢: ٩٦) نشان مي دهد که جفت صفت و اسم
در چارچوب نظريه هستهــوابسته جفت همبستگي نمي سازند و ترتيب آن دو مـعنادار
نيست. زبان فارسي و گويش گيلکي لنگـرود از زبـان هايي هسـتند کـه در آنـها صـفات
غيرگروهي و غير انشعابي اند و لذا ترتيب آنها نسبت به اسـم/ مـوصوف نـمي توانـد در
چارچوب نظريه هاي هستهــوابسته و جهت انشعاب معنادار باشد. تنها در زبان هايي که
صفات بتوانند عبارات گروهي و انشعابي قابل تکرار باشند٬ ترتيب آنها با اسم مي تواند
جفت همبستگي بسازد. مثلاً در زبان انگليسي صفاتي وجود دارد که عبارت گروهي و
a جفت همبستگي man a که با اسم man eager to help others eager در انشعابي اند٬ همانند
مي سازد. در اين مثال صفت٬ همانند بند موصولي٬ در زبان انگليسي همبسته مـفعولي
VO در زبـان انگـليسي است و رابطه آن با اسم٬ ترتيبxy است که با تـرتيب اصـلي

همخوان است.
ترتيب عدد٬ و يا صفت عددي٬ و اسم نيز به نظر مي رسد که در اين گويش جـفت
همبستگي ايجاد نکند. زيرا عدد نيز رفتار و ساختاري مشابه صفت هاي توصيفگر در اين
ـگويش دارد. عدد قبل از اسم قرار مي گيرد و کلمه اي غيرگروهي و غيرانشعابي است:

maljazard-¡so:tt¡ßi(24a)اين سه گنجشک زرد

 اينسه تازردـگنجشک
kitaªآن دو کتاب bdo:tt¡ßu(24b)

آندوتاـکتاب

ßu قبل از عدد قرار گرفته اند. واضح است که عدد ßi و در هر دو مورد صفات اشاره
عبارتي غيرگروهي و غيرانشعابي است٬ در عين آنکه نمي تواند نسبت به اسـم بـعدي
خود هسته محسوب شود. لذا اين دو در چارچوب نظريه هاي هستهــوابسـته و جـهت
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انشعاب نمي گنجند و جفت همبستگي نمي سازند.
ـ/ صفات تشديدگر همانند خيلي ٬ بسيار نيز در زبان هاي دنيا جفت هـمبستگي قيدها

نمي سازند (دراير ١٩٩٢: ٩٧).

sard-¡xeylihavaª(25a)هوا خيلي سرد است.

garm-¡xeylima(25b)من خيلي گرمم است.

(25) صفت تشديدگر غيرگروهي و غيرانشـعابي است و تـرتيب آن بـا در جملات
صفت بعدي جفت همبستگي ايجاد نمي کند و معنادار نيست.

ـگويش گيلکي لنگرود٬ همانند زبان فارسي٬ فاقد حرف تـعريف مـعرفه و نکـره٬ و
i- است. از سوي ديگر٬ در اين گـويش صـفات همانند فارسي داراي پسوند نکره ساز
ßu «آن» وجود دارد که قبل از اسم و صفت و اعداد ماقبل اسم به کار ßi «اين» و اشاره
(24) ـ. دستورهاي سنتي حروف تعريف را نوعي توصيفگر و لذا وابسته اسم به مي روند
شمار مي آورند٬ که در اين صورت حرف تعريف وابسته مفعولي و اسم وابسـته فـعلي
است. اـگر اين نظر را بپذيريم و حرف تعريف و اسم را جفت همبستگي بدانيم٬ آن گاه
برـاساس يافته هاي آماري دراير (١٩٩٢: ١٠٤) همبستگي مـعکوسي بـين تـرتيب حـرف
OV وجود دارد. يعني حرف تعريف به تعداد بسيار VO يا تعريف و اسم و ترتيب اصلي
VO ـ٬ قـرار مـي گيرد. بـه OV ـ٬ در مقايسه با زبـان هاي بيشتري بعد از اسم در زبان هاي
عبارت ديگر٬ جفت همبستگي اسم و حرف تعريف برـاساس نظريه هستهــوابسـته بـا

OV همبستگي ندارد٬ يا همبستگي معکوس دارد. VO يا ترتيب کلمات اصلي
حال اـگر برـاساس نظريه جديد ايکســتيره (ابني ١٩٨٧) حرف تعريف را هسته گروه
NÓ/NÅ را همبسته مـفعولي بـدانـيم٬ آن گـاه هـم نـظريه اسمي و وابسته فعلي و اسم يا
هستهــوابسته و هم نظريه جهت انشعاب رابطه معناداري بين ترتيب اين جفت همبستگي
و ترتيب کلمات اصلي پيش بيني مي کنند. در واقع٬ يافته هاي درايـر نشـان مـي دهد کـه
[ ـحرف تعريف+ اسم] يعنيxy به تـعداد بسـيار بـيشتري در ترتيب جفت همبستگي
OV يافت مي شود VO و جفتyx نيز به تعداد بسيار بيشتري در زبان هاي زبان هاي

(Ä ـدراير ١٩٩٢: ١٠٤).

,the است٬ همانند زبان فرانسه٬ an, a لذا در زبان انگليسي که داراي حروف تعريف
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و برخلاف زبان فارسي و گويش گيلکي لنگـرود٬ ايـن حـروف تـعريف بـا اسـم جـفت
VO در زبان انگليسي دارند. همبستگي مي سازند و رابطه معناداري با ترتيب اصلي

ßu «آن»٬ در اين گويش برگرديم يافته هاي ßi «اين» و حال اـگر به صفات اشاره٬ يعني
حروف تعريف درباره آنها نيز صادق است. يعني اـگر صفات اشاره فوق را توصيفگر اسم
و وابسته اسم و٬ در نتيجه٬ همبسته مفعولي٬ و اسم را هسته بدانيم٬ آن گاه اين دو نه تنها
در زبان فارسي و گـويش گـيلکي لنگـرود٬ بـلکه در هـيچ يک از زبـان هاي دنـيا جـفت
همبستگي نمي سازند (Ä دراير ١٩٩٢: ٩٧). يعني صفت اشاره نيز همانند صفات ديگر قبل
از اسم قرار مي گيرد و جفت همبستگي نمي سازد. ولي اـگر صفت اشاره را نوعي حرف
تعريف به شمار آوريم٬ آن گاه صفت اشاره همبسته فعلي و اسم همبسته مفعولي است و
برـاساس هر دو نظريه هستهــوابسته و جهت انشعاب آن دو جفت همبستگي خواهـند

ساخت که با ترتيب کلمات اصلي همبسته است.
ßu در گويش گيلکي لنگرود٬ همانند زبان فارسي٬ ßi و به نظر نگارنده صفات اشاره
از طبقه حروف تعريف هستند که خود يک گروه نقشي به نام گروه نقشي حرف تعريف
NP يا گروه اسمي ترکيب شده يک عبارت گروهي کامل به (DetP) فرافکن مي کنند و با

DP مي سازند. يک دليل اين نکته آن است که عدد٬ صفت توصيفگر و تشديدگرها نام
ßu در اين گويش قابل ßi و هرچند غيرانشعابي و غيرگروهي اند٬ قابل تکرار هستند٬ ولي
تکرار نيستند و٬ در ضمن٬ غيرگروهي و غير انشعابي اند٬ که همان ملاـک هـاي هـمبسته
ßu در ßi و فعلي در نظريه جهت انشعاب است. بنابراين٬ نتيجه مي گيريم که صفات اشاره
ßu «آن دخـتر جـوان» بـا اسـم بـعد از خـود جـفت lâku ßi «اين بچه»٬ rika عباراتي مانند
همبستگي مي سازند. ترتيب اين جفت همبستگيxy است که با ترتيب کلمات اصـلي

OV در اين گويش همبسته نيست.

رابطه بين وندهاي زمان٬ نمود٬ مطابقه و ماده فعل. گرينبرگ (١٩٦٣) در بررسي داده هايش٬
ـکه مشتمل بر ٣٠ زبان بود٬ نشان داد که جفت وندــماده فعل جفت همبستگي مي سازد٬
به طوري که وند وابسته فعلي و ماده فعل همبسته مفعولي است. اين توصيف بر اساس
نظريه هستهــوابسته قابل توجيه است٬ ولي چون هم ونـد و هـم مـاده فـعل سـازه هاي
غـيرگروهي و غـيرانشـعابي هسـتند٬ نـظريه جـهت انشـعاب نـمي توانـد آنـها را جـفت
همبستگي به شمار آورد. حال اـگر بر اساس نظريه هستهــوابسته وند را هسته و ماده فعل
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OV به طـور قـابل را همبسته مفعولي و وابسته بدانيم٬ آن گاه انتظار داريم که زبان هاي
VO داراي پيشوند باشند. طبق داده هاي ملاحظه و معناداري داراي پسوند و زبان هاي
OV به طور معناداري OV صادق است٬ يعني زبان هاي دراير اين امر در مورد زبان هاي
VO هـم داراي پسـوند و هـم داراي داراي پســوند وجــه/ زمـان هسـتند و زبـان هاي
پيشوندند٬ اما تعداد زبان هاي پسونددار کمي بيشتر است. در حالي که انـتظار مـي رود
VO بيشتر پيشوندي باشند. با وجود اين٬ دراير اين تفاوت انـدک را مـعنادار زبان هاي

نمي داند و ترتيب وند وجه/ زمان و ماده فعل را جفت همبستگي مي داند.
اـگر اين نظريه را بپذيريم٬ آن گاه درمي يابيم که در گـويش گـيلکي لنگـرود ونـدهاي
مطابقه٬ زمان و وجه به طور کامل بعد از فعل قرار مي گيرند٬ يعني تنها به صورت پسوند
OV در ظاهر مي شوند٬ لذا ترتيب آنها با فعلyx است. ترتيب اين جفت با ترتيب اصلي
اين گويش همبسته است٬ هرچند که اين مسئله فقط در چارچوب نظريه هستهــوابسته

صدق مي کند و نه در چارچوب نظريه جهت انشعاب.

٦ نتيجهـگيري
هدف اين مقاله بررسي و ارائه شواهد درباره ترتيب کلمات اصلي٬ جفت هاي همبستگي
و نيز ارائه تحليل درباره ساختار و علت وجود اين جفت هاي همبستگي در گويش گيلکي
لنگرود بوده است. در اين مقاله ١٤ مورد جفت همبستگي در گويش گيلکي شناسايي و
بر اساس دو نظريه هستهــوابسته و جهت انشعاب مورد تحليل قرار گرفت. همچنين بر
اساس شواهد و تحليل ار ائه شده در بخش دوم مقاله نشان داديم که ترتيب زيربنايي و
SOV است. آن گـاه تـرتيب سـازه ها را در جـفت هاي ـکــلمات اصــلي در ايـن گـويش
OV مقايسه کرده٬ همبستگي يا عدم همبستگي ترتيب سازه ها را در همبستگي با ترتيب
OV نشان داديم. در ٩ مورد ترتيب سازه ها در جفت هاي جفت هاي همبستگي با ترتيب
OV همبستگي داشت و در ٥ مـورد تـرتيب همبستگيِ شناسايي شده با ترتيب اصلي
OV در ايـن گـويش سازه ها در جفت هاي همبستگيِ شناسايي شده بـا تـرتيب اصـلي
همبستگي نداشت. همچنين مشاهده کرديم که فقط در يک مورد نظريه جهت انشعاب
بهتر و کارآمدتر از نـظريه هسـتهــوابسـته قـادر بـه تـوجيه هـمبستگي ها در جـفت هاي
همبستگي است. چنان که دراير (١٩٩٢: ١٣٣) ادعا مي کند٬ عـلت وجـود هـمبستگي در
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جفت هاي همبستگي تمايل زبان ها به انشعاب پيوسته به سمت چپ يا انشعاب پيوسته
به سمت راست است. در گويش گيلکي نشان داديم که در ٩ مورد زبان تمايل به انشعاب
به سمت چپ و در ٥ مورد تمايل به انشعاب به سمت راست دارد. دراير معتقد است که
پردازش گروه ها٬ بندها و جملات داراي انشعاب پيوسته به سوي چپ يا به سوي راست

آسان تر از پردازش آنها هم به سوي چپ و هم به سوي راست است.
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